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Abstract  

rrr doiii ’sfhhhhnm hhhsssss      hhe rrrrrrr r -narrative works of 

Persian literature that has established itself as an enduring 

masterpiece across historical periods. This literary-narrative 

work employs various elements to convey its concepts and seeks 

to engage the reader through them. The narrative interaction in 

rrr doiii ’s hhhhnmmhh h   sss onn  dssnnn   prrrrr r s nnd 
characteristics, chosen by its creator based on the specific theme 

or matter being represented. This study, using a descriptive-

analytical method, aims to elucidate the narrative interaction in 

rrr doiii ’s hhhhnmmhh, fouusnng on sss myhh       d pp   
sections, and offers a discursive reading of it. The research 

findings indicate that Ferdowsi should not be regarded as the 

primary or foundational narrator of the Shahnameh. Instead, he 

should be considered a proxy narrator who, relying on pre-

existing narratives, has crafted the Shahnameh while ensuring its 

coherence and unity. His ability to intervene and interpret 

narrative segments is clearly evident in the form of narrative 

disruption, and at times, he explicitly addresses his audience, 

articulating the intended narrative discourse. 
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  های کلیدی وتژه

  ،ییگفتمان روا
  ،ی شاهنامه، فردوس

  ،یراو   سنده،ینو
  شنو،ت یروا

 خواننده. 

1403تابستان، 2، شماره2دوره   

 چکیده

 یهتااستت کته در طتوو دوره  یزبان فارس  ییروا  -  یاز آثار ادب   یکی  یفردوس  ۀشاهنام

از  یتیروا یاثتر ادبت نیتکترده استت. ا تیاثر ماندگار تثب  کیخود را به عنوان    ،یخیتار

بتا   کنتدیم  یهتا ست آن  قیتخود بهره برده است و از طر  میانتقاو مفاه  یبرا  یعناصر

 یهاالگوهتا و شاخهته  ،یفردوست  ۀدر شتاهنام  ییخواننده ت امل برقرار کند. ت امل روا

ختالق   یاز سو  کندیم  ییکه بازنما  یخاص خود را دارد که بسته به موضوع و امر خاص

ت امتل   نیتیتب  یدر پت  یلتیتحل  -  یفیپژوهش به روش توص  نیآن انتخاب شده است. ا

 یقرائتت  واستت     یو حماس  یااسطوره  یهابر بخش  هیبا تک  یفردوس  ۀدر شاهنام  ییروا

بته عنتوان   دیترا نبا  ی: فردوسدهدیپژوهش نشان م  جی. نتادهدیاز آن ارائه م  یگفتمان 

در نظتر   یابتیتن   یدر مقتا  راو  دیترا با  یشاهنامه دانست. فردوس  یادیو بن  یاصل  یراو

شتتاهنامه و انستتجا  و  تیتتاز ختتود بتته روا شیپتت یهتتاتیبتتر روا هیتتگرفتتت کتته بتتا تک

 یرگریو تفست یف او در اظهتارگرآن دست زده است. قدرت دخل و تهرّ  یبخشوحدت

به صتورت واضتو و   یکاملاً مشهود است و گاه  ییدر قالب شکست روا  یتیروا  هایپاره

 .کندیم  انیمد نظر خود را ب   ییخود، گفتمان روا  شنوتیروشن، خطاب به روا

تعامل »(.  3140)  . چولهسماعیل و شجمه شصیشی پنبه، تتاجبخش  تساناد 

 یو حماس  یتتسطوره  یهابش بخش  هیبا تک  یفشدوس  ۀدر شاهنام  ییروت

 . 25-44(، 2) 2، تحلیل گفامان تدبیشرشیۀ «، (یگفاماش یلی)تحل

         10.22034/lda.2024.141970.1023 
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۲۷ 

 مسألهمه و بیان . مقد1ّ

شتده استت کته از ختلاو آن، م نتا و مفهتو  ختالق آن بته   لیتشک  یاز عناصر  یتیهر روا

 خیکته در طتوو تتار یفردوست ۀ. شتاهنامکندیم  دایانتقاو پ   شنوتیخواننده، مخاطب و روا

 انیتبته ب یتیروا یکرده است در قتالب تیخود را تثب  گاهیجا  یاثر حماس  کیبه عنوان    یادب

بتر   هیتداستتان بتا تک  یاصتل  یدر مقتا  راو  ی. فردوستپتردازدیم  خیاسطوره، حماسه و تار

حتائز  زیکه در شاهنامه ن ییاز عناصر روا یکی.  پردازدیم  میبه انتقاو مفاه  ییروا  ییترفندها

هتا و طور کته واههت امل او با خواننده است. »درستت همتان  یو چگونگ  یاست، راو  تیاهم

همتواره انتختاب از   زیکردن ن  تیروا  م،یرا بساز  مانیهاتا جمله  میبریه کار مقواعد زبان را ب

 یرا عملت متانتیهتا، ناست که بتا استتفاده از آن یموجود شیفراوان و از پ   یابزارها  انیم

 ستنده،ینو قیتاز طر  ی(. راو135:  1397استت  اابتوت،    یابزارها، راو  نیاز ا  یکی.  میکنیم

آن عرضته کتردن،  ۀو نحتو کتردنو هدف او از عرضه   کندیرا عرضه م  تیاز واق   یبرساخت

از ختلاو   یتیت امل روا  گرید  یبه او است. خواننده در سو  میبر خواننده و انتقاو مفاه  ریتأث

 تیتاز روا  یافتیتاستت بته درو و در  دهیتبرگز  میانتقاو مفاه  یبرا  سندهیکه نو  ییشگردها

بتر   هیتکبتا ت  یفردوست  ۀدر شتاهنام  یتیت امل روا  ۀنحو  یپژوهش به بررس  نی. در ارسدیم

 .شودیپرداخته م یو حماس یااسطوره  یهابخش

 پیرینۀ پژوهش .2

انجا  شده است کته  یشناستیبر دانش روا هیبا تک  یفردوس  ۀدر مورد شاهنام  ییهاپژوهش

 ار؛یدر داستتان رستتم و استفند یو گفتمتان ییت امل دو نظا  روا ی»بررس  ۀبه مقال  توانیم

»ارتباطتات   ۀشتاهنامه ، مقالت  یشتناختتیروا  لی»تحل  ۀرسال   ،ینشانه م ناشناخت  کردیرو

 ۀدر شتاهنام یتیگفتمتان روا  ی»بررست   ،یفردوست  ۀشتاهنام  تیتروا  ربت  هیبا تک  یرکلامیغ 

و   ان یستاختارگرا  یهاهیتطرح داستان نتورر بتر استاظ نظر  یساختار  لی»تحل   ،یفردوس

و  اویها در صورخدارند مانند »تناسب رنگ  یلیتکم  ۀکه جنب  یگرید  یهاپژوهش  نیهمچن

ب تد از شتاهنامه ابتا   یپهلوان  یهامنظومه  ییروا  یالگو  راتییشاهنامه  و »تغ  ییروا  ۀهست

متککور بته کشتع ت امتل   یهتااز پژوهش  چکتدا ینامه(  اشاره کرد. هسا   تیبر روا  دیتأک

 اند.ت امل نپرداخته نیا ۀو نحو ییروا

 چهارچوب شظشی .3

 م،یهتم کته باشت یگترید زیتها، هتر چانسان است »ما انسان  یزندگ  ۀکردن، شاخه  تیروا

وجود   یراو  کیدست کم    زین  یتی( و »در هر روا99:  1399  ر،یم  ویادبل  م ییگوقهه  وانیح

 نس،ینشتده باشتد  اپتر ایتمن آشکارا مشخص شتده باشتد  ۀبا نشان دیشا یراو نیدارد و ا
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۲۸ 

 قیتاز طر  ستندهیشده است که نو  لیتشک  ییهاو رمزگان  هاهاز نشان  ی(. متن ادب16:  1395

 له،یرا وست یدانستت »راو کیت یاوبتا ر دیترا نبا  سندهی. نوکندیبا خواننده صحبت م  یراو

گفتمان متورد  سنده،ی(. نو134: 1397اابوت،  دانند یم سندهیدر دست نو یابزار  ایبرسازه  

 ریو تفست ییبه رمزگشا دیو خواننده با  کندیم  یدر متن کدگکار  یراو  قینظر خود را از طر

ها قائل هستند به انواع خواننده پژوهانتیاز روا یاست که برخ  لیدل  نیها بپردازد به همآن

موضتوع استت کته هتر   نیتبرجستته کتردن ا  یبترا  یدی»مفهو  مف  یحیتلو  ۀمثلاً خوانند

فتر    شیشتاپ یمختاطبش پ   ۀرا دربتار  زهتایچ  یمختلع، برخت  یهابه روش  ،ییگوداستان

و...  اتتامس،   اتشیتاو، اخلاق  یهاسطو دانش خواننده، نگرش  لیاز قب  پنداردیم  ای  کندیم

متتن بتر استاظ   یهاخواننده، پر کردن شکاف  عیاز وظا  یکی(. در هر صورت  133:  1401

توجه داشت کته  دیکرده است. با  هیدر متن ت ب  یراو  قیاز طر  سندهیاست که نو  ییهانشانه

ها در طتوو زمتان استت  ت امل آن یها در »مرکز بر امور خاص و خاص بودگتیتفاوت روا

 کستانیدارنتد همتواره    یتیها از متتن رواکه خواننتده  ییها( و برداشت47:  1391  ،یاکور

 یخواننده، دانش خواننده و... همگت  گاهیجا  ،ییروا  یهارمزگان  ت،یروا  ی. خاص بودگستین

 دیتکته مهتم استت آن استت کته نبا یگترید ۀ. نکتتدنقش دارن  ت،یروا  لیو تحل  ریدر تفس

را   تیتکته روا  شتودیاطتلا  م  یدانست. خواننده به هتر کست  یکیرا    شنوتیخواننده و روا

آشتکار  ریبا ضم یگاه شنو،تیاما روا دهدیو درو و برداشت خود از آن را ارائه م  خواندیم

 دیت(. با23:  1395  نس،یحکف شتده استت ار.و پتر  یمشخص و گاه  تی»تو  در متن روا

 گتان،یاست  ابران  رندهیفرستنده و گ  نی»ارتباط ب  زیکردن ن  تیدقت داشت که هدف از روا

 تیتاز موق  ی[ صتورتتتوانیرا بته طتور کامتل  م  یتگریروا  ندی( که »گاه فرآ212:  1396

 (.214دانست  اهمان:   یارتباط

 های شاهنامهرتوی روتی: .4

هتایی تقستیم های اصلی و اساسی هر روایتی، راوی است. راوی، خود به بختشیکی از پایه

نویسی، راوی بر دو نوع راوی اوو شتخص و شود. در نگاه سنتی و با توجه به علم داستانمی

شتود؛ هرچنتد در اصتطلاح راوی در ایتن بنتدی متیراوی سو  شخص ادانای کتُل( طبقته

شتود. زاویتۀ دیتد اوو شود و بیشتر از زاویۀ دید استتفاده متیبندی به کار برده نمیتقسیم

ی است؛ ی نی شخهیتی کته در درون داستتان قترار دارد و راو  -شخص، ناظر بر شخهیت  

ها و مشخهتاتی دارد از جملته آنکته شود. این زاویۀ دید، ویژگیمباحث از دید او روایت می

گر همه تواند مانند دوربینی از بالا نظارهمحدود است و راوی بر همه چیز آگاه نیست و نمی

هتا و الا دارد و بتر همتۀ رختدادها و شخهتیتچیز باشد اما زاویۀ دید برعکس، نگاهی از بت
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دانتد. در ها را نیتز متیها و امیاو آنها آگاه است حتیّ تمنّیات و خواستهاعماو و کنش آن

-شناسی نوع دیگری از راوی نیز محل بحث است که در مطال ات سنّتی داستتان دانش روایت 

اگتر  ای نمونته »در رمتان نویسی به آن پرداخته نشده است و آن راوی دو  شخص استت. بتر 

-با مخاطب قرار دادن خواننتده آغتاز متی   تیاالو کالوینو اثر    شبی از شبهای زمستان مسافری 

شود تا کتتاب متورد نظتر را خریتداری  شود و با توصیع اینکه این خواننده به کتابفروشی می 

ه رهنتی  یابد  ...[ بستیاری از متتونی کته روایتت دو  شتخص دارنتد از دیتدگا کند، ادامه می 

شتود امتا در ایتن  خطاب می   تو اند که همان فردی است که در روایت،  شخهیتی نوشته شده 

:  1399شوند  افلودرنیتک،  ها، راوی یا شنوندۀ روایت امخاطب( در متن ظاهر نمی گونه روایت 

هتای ستنّتی  ها از اقتضائات دنیای مدرن است و در روایت (. ناگفته نماند این نوع راوی 95-94

هتا  بنتدی راوی شناسان از منظرهای دیگری نیتز بته تقستیم جایگاهی ندارند. همچنین روایت 

اند  های متفاوتی مشخص شده ها و عنوان ها هرچند با اصطلاح بندی اند که عمدۀ طبقه پرداخته 

ها را با تسامو یکتی دانستت. بترای نمونته وارن باکلنتد از راوی  توان آن اما از نظر مفهومی می 

کند. راوی بنیادی، »راوی اصلی است ی نی عتاملی تلتویحی  و راوی نیابتی استفاده می  بنیادی 

کنتد. راوی  و دانای کُل که بیرون از روایت قرار دارد و رخدادهای درون روایتت را کنتترو متی 

دهتد  بنیادی یک شخص نیست بلکه دقیقاً یک عامل است؛ عاملی که رخدادها را سازمان متی 

هتا وجتود دارد  اباکلنتد،  ر  بر این است که این عامتل در همتۀ روایتت سازد. ف و مرتب می 

( و راوی نیابتی »راوی فرعی است و در قالتب یتک شتخص در روایتت ظهتور  49-48: 1401

یابد  ...[ راوی نیابتی زیر ستلطۀ راوی بنیتادیب بیترون از روایتت استت  اهمتان(. همتین  می 

کنتد. او قائتل بتر مؤلتع پیشترو امنتادی(،  ن متی بندی را فلودرنیک با عنوان مؤلع بیا تقسیم 

اجرایی، اخباری ااظهاری( و مروری است. »مؤلتع پیشتروی امنتادی( در واقتل مؤلتع متتن  

مرج ی است که تأثیر زیادی بر نگارش متن مورد نظر دارد  ...[ مؤلتع اجرایتی، ختالق متتن  

-روی صفحه کلید تایپ متی   ها را نویسد یا آن است به عبارت دیگر، او کلمات را روی کاغک می 

کند  ...[ مؤلع اظهاری، فردی است که نامش به عنوان نویسنده روی صفحۀ عنوان اثتر چتا   

تتوان مؤلتع  شود حتیّ اگر تأثیری در خلق اثر نداشته است. بترخلاف مؤلتع اجرایتی متی می 

یو  اظهاری را به نوعی شبو نویسنده دانست. مؤلع مروری نیز فردی است که مسؤولیت تهتح 

 (. 56-57: 1399متن را بر عهده دارد  افلودرنیک،  

ها مهم است، ایجاد فضاهای آگاهی متفاوتی است که در داستان آنچه در مورد این راوی

-تواننتد احستاظ لتکت همتکاتها برای مخاطب یا خواننده متیکنند. این آگاهیخلق می

کته ایجتاد یتک آگتاهی   پنداری خلق کنند و در نهایت به یک آگاهی مشترو برسند؛ چرا
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کنتد و در او لتکت بته وجتود مشترو است که خواننده را با یک روایت همگا  و همراه می

 آورد.می

هتا را تفکیتک کترد. تتوان ایتن راویهتای زبتانی، متیدر شاهنامۀ فردوسی بنابر نشتانه

اتی فردوسی ب د از رکر شرح حاو دقیقی به عنوان پیشگا  به نظم در آوردن شتاهنامه، ابیت

 ها را از هم تفکیک کرد:توان این راویها میآورد که بر اساظ آنمی

 دو روشن متن چتو برگشتت ازوی     

 که این نامته را دستت پتیش آور 

 بپرستتید  از هتتر کستتی بیشتتمار

 مگتتر ختتود درنگتتم نباشتتد بستتی

 و دیگتر کتته گتنجم وفتتادار نیستتت

 به شهر  یکی مهربان دوستت بتود

 رای تتومرا گفت ختوب آمتد ایتن  

 نبشتتته متتن ایتتن نامتتۀ پهلتتوی

 گشتتاده زبتتان و جوانیتتت هستتت      

 شتتو ایتتن نامتتۀ خستتروان بتتازگوی

 چتتو آورد ایتتن نامتته نزدیتتک متتن

 

 ستتوی تختتت شتتاه جهتتان کتترد روی 

 ز دفتتتتر بتتته گفتتتتار ختتتویش آور 

 بترستتتتتید  از گتتتتتردش روزگتتتتتار

 ببایتتتد ستتتپردن بتتته دیگتتتر کستتتی

 همین رنتج را کتس خریتدار نیستت...

 من به یک پوستت بتود  تو گفتی که با

 بتته نیکتتی گرایتتد همتتی پتتای تتتو

 بتتته پتتتیش تتتتو آر  مگتتتر نغنتتتوی

 ستتتخن گفتتتتن پهلوانیتتتت هستتتت

 بتتتدین جتتتوی نتتتزد مهتتتان آبتتتروی

 برافروختتت ایتتن جتتان تاریتتک متتن

 (5: 1388افردوسی،                 

هتای گکشتته استت. کند که او راوی، روایتدر ابیات بالا، فردوسی به صراحت بیان می  

توان راوی بنیادی دانست. او خالق اثر استت؛ ی نتی شتاهنامه از راین، در اصل او را نمیبناب

گیری روایت به صورت کامل، او نیست. فردوستی شود اما مبدأ شکلرهن و زبان او بیان می

یابتد. راوی بنیتادی متتن، تنها در مقا  مؤلع اجرایی متن و گاهی اظهاری متن نمتود متی

شتود. نامتۀ ست و در ابیات بتالا بتا نشتانۀ »نامتۀ خستروان  یتاد متیمجهوو و ناشناخته ا

خسروان، اشاره به سرگکشت پیشینیان دارد که این سرنوشت بته شتکل تتاریخی او البتته 

ای و حماسی(، بدون رنگ و ل اب هنری و روایی در دسترظ استت. فردوستی اینجا اسطوره

پتردازد. هرچنتد طبتق هتا متیسرگکشتدر مقا  راوی نیابتی و مؤلع اجرایی به روایت آن 

گفتۀ باکلند، راوی نیابتی، زیر سلطۀ راوی بنیادی است اما بایتد دقتت داشتت کته نقتش و 

جایگاه راوی نیابتی مهم است. برای مثاو اگر هر کستی دیگتر بجتز فردوستی بته سترودن 

کترد و گماشت شاید اثر او آن درجه از مقبولیت و پتکیرش را پیتدا نمتیشاهنامه همّت می

هتای کرده و استتقباوخود را به عنوان یک اثر ادبی روایی که در طوو تاریخ مرج یّت پیدا 
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های دیگر شاهنامه نیتز فردوستی کرد. در بخششده است، خود را تثبیت نمیزیادی از آن  

در شکل قاب روایی و با اشاره به پیشینی بودن روایت شاهنامه به نقش خود نیتز در خلتق 

 کند:اشاره میآن 

 سخنگوی دهقان چه گوید نخستت

 که بود آنکته دیهتیم بتر ستر نهتاد

 پژوهنتتتتتدۀ نامتتتتتتۀ باستتتتتتتان

 چنین گفتت کتییین تختت و کتلاه

 

 که نا  بزرگی به گیتی کته جستت 

 نتتدارد کتتس آن روزگتتاران بتته یتتاد

 کتتته از پهلوانتتتان زنتتتد داستتتتان

 کیتتتومرو آورد و او بتتتود شتتتاه...

 (7اهمان:                               

کنتد. برختی از گیری آن اشاره میفردوسی با رکر منبل روایت به نقش خود نیز در شکل

 ی،مباحث شاهنامه شناس  نیتردهیچیو پ   نیاز دشوارتر  یکشاهنامه پژوهان، م تقدند که »ی

 ی،آشتکار فردوست ۀرهاستت. اشتااز آن یو ۀاستتفاد ۀویو شت یمنابل فردوس  ایمنبل    ۀمسئل

امتا  ؛بوده استت یابومنهور ۀشاهنام ،او یگکارد که منبل اصلینم  یبر جا  یدیترد  نیکمتر

 زیتن یگریاز منبل/ منابل د یفردوس ایمأخک نظم شاهنامه بوده و    گانهی  ،که متن مککور  نیا

و  یعقلت لیتچنتد دل هیتاست که در بخش نخست مقاله بتر پا  یپرسش  ،مند شده استبهره

به استتناد   ی،د میخک فردوسبه احتماو ت دّ  دنیقرار گرفته و پس از رس  یمورد بررس  یمتن

نشتان   یث الب  رهمیو غرر اخبار ملوو الفرظ و س  یابومنهور  ۀشاهنام  ۀاز مقدم  ییهانمونه

 دیتبا  ،شتاهنامه  شیدر سرا  یفردوس  یدارداده شده است که در بحث مفهو  و حدود امانت

  اآیتدنلو، داشتت دهیترا هم به د اتیروا اتیجزئ رییها و تغموضوع حکف و انتخاب داستان

1383 :85.) 

 شود:در جای جای شاهنامه، اشاره به منبل روایت، دیده می

 ز گفتتتار دهقتتان یکتتی داستتتان

 

 بپیونتتتتتد  از گفتتتتتتۀ باستتتتتتان 

 (172اهمان:                    

 کنتتون ای ستتخنگوی بیتتدار مغتتز

 ستتخن چتتون برابتتر شتتود بتتا ختترد

 کسی را کته اندیشته نتاخوش بتود

 همتتی خویشتتتن را چلیپتتا کنتتد

 ولیکن نبیند کتس آهتوی ختویش

 اگتتر داد بایتتد کتته مانتتد بتته جتتای

 چو دانتا پستندد پستندیده گشتت

 یکتتتی داستتتتانی بیتتتارای نغتتتز 

 روان ستتتتراینده رامتتتتش بتتتترد

 بتتدان ناخوشتتی رای او گتتش بتتود

 بتته پتتیش خردمنتتد رستتوا کنتتد

 ترا روشن آید همته ختوی ختویش

 بیتتارای ازیتتن پتتس بتته دانتتا نمتتای

 بجوی تو در آب چون دیده گشتت
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 ز گفتتتار دهقتتان کنتتون داستتتان

 هتا ز متنگشته ایتن داستتانکهن  

 اگتتتتر زنتتتتدگانی بتتتتد دیریتتتتاز

 داری بمانتتتد ز متتتنیکتتتی میتتتوه

 از آن پس که بنمود پنجاه و هشت

 همتتی آز کمتتتر نگتتردد بتته ستتاو

 چه گفته استت آن موبتد پتیش رو

 تو چندان که گویی سخنگوی باش

 چتو رفتتتی ستروکار بتتا ایتزد استتت

 نگتر تتتا چته کتتاری همتان بتتدروی

 گتتوینتتر درشتتتی ز کتتس نشتتنود 

 بگفتتتار دهقتتان کنتتون بتتاز گتترد

 

 تتتو برختتوان و برگتتوی بتتا راستتتان

 انجمتتنهمتتی نتتو شتتود بتتر ستتر 

 بتتترین ویتتتن ختتترّ  بمتتتانم دراز

 کتته نتتازد همتتی بتتار او بتتر چمتتن

 به سر بر فتراوان شتگفتی گکشتت

 همی روز جویتد بته تقتویم و فتاو

 که هرگتز نگتردد کهتن گشتته نتو

 خردمنتتد بتتاش و جهتتانجوی بتتاش

 اگر نیتک باشتدت جتای ار بدستت

 سخن هر چه گویی همتان بشتنوی

 بجتتز نیکتتویی در زمانتته مجتتوی

 راینده متتردنگتتر تتتا چتته گویتتد ستت

 (201-202اهمان:                  

نقش فردوسی در خلق روایت شاهنامه، فقط به یتک راوی نیتابتی قابتل تقلیتل نیستت. 

هتا و گتاهی نیتز در میانتۀ های روایتی بخهوص در آغاز و انجتا  آنحضور فردوسی در پاره

کند و همانگونه کته یروایت و به اقتضای رخدادهای شکل گرفته، جنبۀ تفسیری نیز پیدا م

در ابیات بالا مشخص و روشن است او ابتدا، منشأ و مبتدأ روایتت ختود را بته دهقتان دانتا 

دهد و سپس به نقش و جایگتاه ختود در مقتا  راوی برستازندۀ روایتت، گوشتزد نسبت می

روی و آوردن ابیاتی برای موثق جلوه دادن روایتت ختود، بته کند و در کنار آن با حاشیهمی

پردازد و بترای تثبیتت ایتن مهتم از گفتمتان دینتی و آخترت اداری به متن پیشینی میوف

برد. بنابراین، فردوسی علاوه بر راوی نیابتی، نقش اظهارگری نیز دارد و بته اندیشی بهره می

پتردازد. هرچنتد هتا نیتز متیتفسیر وقایل و رخدادها و حتیّ اظهارنظر در متورد شخهتیت

گر در نظر گرفت اما نقتش مهمتی های او را به عنوان راوی مداخلهاظهارگریتوان این  نمی

هتای ایتن تفستیرگری او در مقتا  راوی در کنتد. نمونتهسازی کلا  او ایفتا متیدر گفتمان

شاهنامۀ فردوسی زیاد است. برای نمونه در داستان رستم و سهراب، مرگ سهراب به دست 

شود، زمان روایی داستان را قطل کنتد مسأله باعث میپدر برای او ناخوشایند است و همین 

و در مقا  راوی اظهارگر ظاهر شود و رهنیت خود را در مورد رخدادهای به وقتوع پیوستته 

 بیان کند:

 دیگتر کمنتد به دستتی کتلاه و بته  چنتتین استتت کتتردار چتتر  بلنتتد
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 چو شادان نشتیند کستی بتا کتلاه

 چتترا مهتتر بایتتد همتتی بتتر جهتتان

 چتتتو اندیشتتتۀ گتتتنج گتتتردد دراز

 

 بتته ختتمّ کمنتتدش ربایتتد ز گتتاه

 چتتو بایتتد خرامیتتد بتتا همرهتتان

 همی گشت باید سوی ختاو بتاز...

 (200اهمان:                        

شتود. بترای نمونته در پایتان های دیگر شتاهنامه نیتز دیتده متیها در بخشاین اظهارگری

فردوسی با شکست روایی، خطتاب بته داستان جمشید و برای گوشزد کردن عاقبت کار او،  

 گوید:خواننده می

 شد آن تخت شتاهی و آن دستتگاه

 از او بیش بر تخت شتاهی کته بتود

 گکشتتتته بتتترو ستتتالیان هفتهتتتد

 چتتته بایتتتد همتتته زنتتتدگانی دراز

 همتتی پرورانتتدت بتتا شتتهد و نتتوش

 

 زمانتته ربتتودش چتتو بیجتتاده کتتاه 

 برآن رنج بتردن چته آمتدش ستود

 پدیتتد آوریتتده همتته نیتتک و بتتد

 چتتو گیتتتی نخواهتتد گشتتادنت راز

 جتتز آواز نرمتتت نیایتتد بتته گتتوش

 (17اهمان:                          

بخشتد و براعت استهلاو، شکلی از اظهتارگری راوی استت کته بته رختدادها عمتق متی

ها بته خواننتده هتم در درو و تفستیر کند. این نوع اظهارگریهای روایی را خلق میت لیق

هتایی از هتا، شتکلکننتد. براعتت استتهلاوجتکابیت روایتی کمتک متیرویدادها و هم در  

هتا، رهتن و روان های نهادینه شده در روایت هستند کته راوی نیتابتی از طریتق آنآگاهی

کنند و با پیشواز زمانی و از بین بردن زمان خطی خواننده را برای رخدادهای آتی آماده می

دهنتد. بترای نمونته در ر رهن خواننده شکل متیهایی از قبیل چگونه و چرا دروایت، سؤاو

 ابتدای داستان رستم و سهراب، فردوسی آورده است که:

 اگتتتتر تنتتتتدبادی برآیتتتتد ز کتتتتنج

 ستتتتتمکاره ختتتتوانیمش ار دادگتتتتر

 اگتتر متترگ داد استتت بیتتداد چیستتت

 از ایتتن راز جتتان تتتو آگتتاه نیستتت

 همتتتته تتتتتا در آز رفتتتتته فتتتتراز

 بتته رفتتتن مگتتر بهتتتر آیتتدش جتتای

 ش هولنتتتاود  متتترگ چتتتون آتتتت

 در این جای رفتتن نته جتای درنتگ

 چنان دان که دادست و بیداد نیستت

 بتته ختتاو افگنتتد نارستتیده تتترنج 

 هنرمنتتتد دانتتتیمش ار بتتتی هنتتتر

 ز داد این همه بانگ و فریاد چیستت

 بتتدین پتترده انتتدر تتترا راه نیستتت

 بتته کتتس بتتر نشتتد ایتتن در راز بتتاز

 چتتتو آرا  یابتتتد بتتته دیگتتتر ستتترای

 نتتتتدارد ز برنتتتتا و فرتتتتتوت بتتتتاو

 بر استپ فنتا گتر کشتد مترگ تنتگ

 چو داد آمتدش جتای فریتاد نیستت
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 جتتوانی و پیتتری بتته نزدیتتک متترگ

 ایدو از نتتتور ایمتتتان گتتتر آکنتتتده

 بتتر ایتتن کتتار یتتزدن تتترا راز نیستتت

 به گیتی در آن کتوش چتون بگتکری

 کنتتون رز  ستتهراب رانتتم نخستتت

 

 یکی دان چو اندر بتدن نیستت بترگ

 ایتتترا خامشتتی بتته کتته تتتو بنتتده

 بتتا دیتتو انبتتاز نیستتت اگتتر جانتتت

 ستتترانجا  نیکتتتی بتتتر ختتتود بتتتری

 از آن کین که او با پدر چون بجستت

 (172اهمان:                      

در ابیات بالا که از زبان راوی نیابتی به داستان تحمیل شده است شاهد سطوح گفتمانی 

برای رخدادهای آتی داستان هستیم. فردوسی ابتدا با آوردن تمثیل تندباد، رهن خواننده را 

کند. تندباد، تناسب دقیقی با مرگ و بخهوص یکسان بودن و تراهدی نهفته در آن مهیا می

پیر و جوان برای آن دارد. راوی در سطو ب دی گفتمان و با تثبیت امر مرگ، تناسب انسان 

دن در برابتر آن. کند؛ تسلیم و منقتاد بتوبا آن و راه چارۀ او را در مقابله با مرگ گوشزد می

کند. ویژگی راز، ابها  است. مرگ نیتز سراستر ابهتا  استت. راوی با واهۀ »راز  از آن یاد می

چگونگی ر  دادن آن نیز ابها  است. فردوسی با نستبت کتنش مترگ بته خواستته و ارادۀ 

دن الهی، س ی در آرا  کردن خواننده نسبت به این اتفا  ناگوار دارد و در نهایت با وارد کتر

آخرین سطو گفتمانی، ی نی نیکی کردن و رسالتی جز آن در دنیا نداشتن، براعت استهلاو 

دهد که فردوسی در مقا  راوی نیتابتی، تنهتا برد. دقّت در ابیات بالا نشان میرا به پایان می

های بیند با وارد کردن گفتمانکند و هر جا که نیاز میهای راوی بنیادی اکتفا نمیبه گفته

هتای راوی نیتابتی در کند. بنابراین، یکی از رستالتد نظر خود، به سطو داستان ورود میم

هتای های شاهنامه، پُل زدن به سطو گفتمان اثر است. این نکته در براعتت استتهلاوروایت

 شود:های روایتی شاهنامه نیز دیده میدیگر پاره

 بتتته پتتتالیز بلبتتتل بنالتتتد همتتتی

 مچو از ابتر بیتنم همتی بتاد و نت

 شتتب تیتتره بلبتتل نخستتپد همتتی

 بخنتتدد همتتی بلبتتل از هتتر دوان

 ندانم که عاشق گل آمتد گتر ابتر

 بتتتدرّد بتتتاد همتتتی پیتتتراهنش

 به عشق هتوا بتر زمتین شتد گتوا

 که داند که بلبل چه گویتد همتی

 نگتته کتتن ستتحرگاه تتتا بشتتنوی

 گتتتتل از نالتتتتۀ او ببالتتتتد همتتتتی 

 نتتدانم کتته نتترگس چتترا شتتد ده 

 از بتتاد و بتتاران بجنبتتد همتتی گتتل

 چتتو بتتر گتتل نشتتیند گشتتاید زبتتان

 چتتو از ابتتر بیتتنم ختتروش هژبتتتر

 درفشتتان شتتود آتتتش انتتدر تتتنش

 بتتته نزدیتتتک خورشتتتید فرمتتتانروا

 بته زیتتر گتل انتتدر چته مویتتد همتتی

 ز بلبتتتل ستتتخن گفتتتتن پهلتتتوی
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 همتتی نالتتد از متترگ استتفندیار

 

 نتتتتدارد بجتتتتز نالتتتته زو یادگتتتتار

 (712اهمان:                      

توان گفت نقش اتهاو دهنتدگی های شاهنامه میدر مورد راوی داستاننکتۀ دیگری که  

راوی است. به عبارت دیگر، راوی مانند چشم دوربینی از بیرون، خواننده را بته پیونتد دادن 

کند. اصتطلاح راوی چشتم دوربینتی یتک اصتطلاح برآمتده از ها به هم راهنمایی میبخش

این باور هستند که »دوربین به صورت ابژکتیتو، امتر مطال ات سینمایی است. در سینما بر  

(. این نوع گتزارش چیتزی 12:  1398کند  ابونیترز،  واق ی هدف گیری شده را گزارش می

کنتد و ورای نمای نزدیک است. راوی مانند دوربینی از بیترون، امتر واق تی را گتزارش متی

ۀ دیتد، یتگ زاویتۀ دیتد کلتی و دهد. این زاویتها ربط میخواننده را آگاهانه به پیوند بخش

جهانشموو است و در مقابل، نمای نزدیک »زمانی  است[ که بخش محدودی از واق یتت را 

ها نشان از آن دارد که »واق یت از بنیان ( و این برش123:  1397زنند  اسانتاگ،  برش می

ایتن   شتود وای از قط ات تهادفی خلاصته متیناپکیر است. واق یت در مجموعهبندیطبقه

انگیز و به نحو تأثیرانگیزی تقلیتل گرایانته استت  ال اده وسوسهشیوۀ برخورد با جهان، فو  

 (.112اهمان:  

خواهتد کاووظ و رفتن او به مازندران  متیوقتی فردوسی در پایان بخش »پادشاهی کی

هتایی در ستطو خواهتد بترشوارد بخش »رز  کاوظ با شاه هاماوران  شتود در واقتل متی

ها مغرضانه و هدفمند است و به حاشیه رانتدن متواردی استت انجا  دهد. این برش  داستان

هتا را که از دید راوی ارزش بیان ندارند. فردوسی در چنین شرایطی با آوردن بیتتی، بختش

 دهد:بیرون از روایت به هم پیوند می

 ستتترآمد کنتتتون رز  مازنتتتدران

 

 بتته پتتیش آور  جنتتگ هامتتاوران 

 (154: 1388ی،  افردوس           

باری است چرا کته »روایتت، دلالتت دارد بتر ها، دور کردن روایت از ملالتاین نوع برش

دادن راهبردها ی نی قواعد و قراردادها ااز جمله میزانسن و نورپردازی(ای که برای ستازمان

هتا نیتز بترای ( و ایتن بترش116:  1399شتود  اهیتوارد،  به یک داستان به کار گرفته می

شتنو بتواننتد بتا آن سازمان دادن داستان و ساختار دادن به آن است تتا خواننتده و روایتت

الوقوع است. بحش بدانند که ممکن روتیی تمکاشیاحساظ همکات پنداری کنند و یا آن را  

امکان روایی، بسیار مهم است و اگر روایتی نتواند این همتدلی را بته وجتود بیتاورد، دایترۀ 

تمکان  دهد. برای نمونه و توضیو بیشتر در مورد دگان خود را از دست میمخاطبان و خوانن

ای های استطورهتوان به نحوۀ تولد رستم در شاهنامۀ فردوسی اشاره کرد. روایت، میروتیی
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ها را تأیید را رد کرد. روایتت توان آنبنابر ماهیتشان، قابلیت صد  و ککب ندارند ی نی نمی

 آمدن رستم در شاهنامه جالب توجه است:فردوسی از به دنیا  

 بتته بتتالین رودابتته شتتد زاو زر

 همان پرّ سیمرغش آمتد بته یتاد

 

 پتتر از آب رخستتار و خستتته جگتتر 

 بخندید و ستیندخت را متژده داد...

 (96:  1388افردوسی،                 

دنیتا آمتدن پرسد راه چارۀ بته  شود و دلیل غمگین بودن زاو را میوقتی سیمرغ حاضر می

 دهد؛ رستمی که به دلیل درشت بودن امکان طبی ی به دنیا آمدنش نبود:رستم را به او می

 بیتتتتاور یکتتتتی خنجتتتتر آبگتتتتون

 نخستین به متی متاه را مستت کتن

 گتتتاه ستتترو ستتتهیبکافتتتد تهتتتی

 وز او بچتتتۀ شتتتیر بیتتترون کشتتتد

 وزآن پس بدوز آن کجا کترد چتاو

 گیاهی که گویمت با شتیر و مشتک

 خستتتتگیش بستتتا و بتتترآلای بتتتر

 

 یکتتتی متتترد بینتتتادو پتتتر فستتتون 

 ز دو بتتیم و اندیشتته را پستتت کتتن

 نباشتتتتد متتتتر او را ز درد آگهتتتتی

 همتته پهلتتوی متتاه در ختتون کشتتد

 ز دو دور کتن تترظ و تیمتار و بتتاو

 بکوب و بکن هر سه در سایه خشتک

 ببینتتتتی همتتتتان روز پیوستتتتتگیش

 (97اهمان:                          

قدیم و با رهن بشر حتیّ چند قرن پیش قابل قبوو نبتود و آن را در روایت بالا در دنیای  

پنداشتند اما با پیشرفت علم و شکل به دنیتا آمتدن فرزنتد، ایتن نتوع تولتد زمرۀ خرافه می

ها را به دلیتل برختی از امتور متاورای طبی تی، نادرستت پکیر شده است. نباید روایتامکان

کنند؛ دنیایی کته شتاید تحقّق را مهیاّ می تمکانها،  یتها را زیر سؤاو برد. رواانگاشت و آن

 وجود دارد.    تمکانالان وجود نداشته باشد اما  

 بدین داستان گفتم آنکتم شتنود

 

 کنتتون رز  رستتتم ببایتتد ستترود 

 (167:  1388افردوسی،            

خواننتده بترای ورود بته ها و آماده کردن رهن  ها در واقل، اعلا  پایان بخشاین پیوند دادن

هایی در رهن خواننتده شتکل بگیترد ها، شاید سؤاوبندیبخش دیگر است. بدون این پایان

دهتد، ها پایان خاص خود را میکه چرا و چگونه؟ اما راوی وقتی در مقا  خالق اثر به بخش

ر هتا بتهتا و پرستشدر حقیقت، نقش هدایتگری خواننده و فارغ کردن رهن او را از ستؤاو

 گیرد.عهده می

 های این داستان شد بته بتنسخن

 

 ز سهراب و رستتم سترایم ستخن 

 (172اهمان:                        
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 بر این داستان من ستخن ستاختم

 

 بتتته کتتتار ستتتیاوش پتتترداختم 

 (201اهمان:                          

 ستتخن رانتتد گویتتا بتتدین داستتتان

 

 بتته پتتای آمتتد ایتتن داستتتان فتترود

 

 پایان شد این رز  کتاموظ گتردبه  

 

 بتتدین کتتار بیتتژن ستتخن ستتاختم

 

 نیتازچو از جنگ پیران شتدی بتی

 

 دگتتتر گویتتتد از گفتتتتۀ باستتتتان 

 (304اهمان:                        

 کنتتون رز  کتتاموظ بایتتد ستترود

 (349اهمان:                        

 شد که جان آورد جان ببتردهمی

 (390اهمان:                          

 بتته پیتتران و گتتودرز پتتترداختم

 (468اهمان:                          

 یکتتی رز  کیخستترو اکنتتون بستتاز

 (537اهمان:                          

گتر نامیتد. او بیشتتر راوی هتا نبایتد فردوستی را راوی مداخلتهبنتدیبا تکیه بر این پایتان

پتردازد. های پیشینی به امتر روایتت متیگر است که بر اساظ روایتغیرمداخلهگر  مشاهده

شناستی استت و دختل و تهترفّی در ها و مباحتث زیبتاییهای او بیشتر در توصیعدخالت

اند کته هایی محبوظهای شاهنامه در واقل، تجربهای روایت ندارد. داستانرویدادهای هسته

 کند.ها را برملا و آشکار میکند و آنبخش عمل میهیراوی در مقا  آگاهی دهنده و آگا

ای در اواستط شتاهنامه، فردوسی در مقا  راوی و خارج از داستان، به شکل غیرمنتظتره

آورد با عنوان »به خواب دیتدن فردوستی، دقیقتی را  کته در آن بته دلیتل و بخشی را می

دازد. ایتن بختش کته شتکل پترچرایی خود در امر سرودن و به نظم درآوردن شاهنامه متی

 دهد:ای دارد، برجستگی مقا  راوی را در امر سرودن شاهنامه نشان میاعتراف نامه

 چنان دید گوینده یک شب به خواب

 دقیقتتتی ز جتتتایی پدیتتتد آمتتتدی

 بتته فردوستتی آواز دادی کتته متتی

 که شاهی ز گیتی گزیدی که بختت

 شهنشتتاه محمتتود گیرنتتده شتتتهر

 از امتتروز تتتا ستتاو هشتتتاد و پتتنج

 از این پس به چتین انتدر آرد ستپاه

 نبایتتدش گفتتتن کستتی را درشتتت

 که یک جا  می داشتی چتون گتلاب 

 هتتا زدیبتتر آن جتتا  متتی داستتتان

 بتتر آیتتین کتتاووظ کتتیمختتور جتتز 

 بتتدو نتتازد و لشتتکر و تتتاج و تختتت

 ز شادی بته هتر کتس رستانیده بهتر

 بکاهتتتدش رنتتتج و نکاهتتتدش گتتتنج

 همتتتته مهتتتتتران برگشتتتتایند راه

 همتته تتتاج شتتاهانش آمتتد بتته مشتتت
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 بتتدین نامتته گتتر چنتتد بشتتتافتی

 از این باره متن پتیش گفتتم ستخن

 ز گشتاسپ و ارجاستپ بیتتی هتزار

 گتتر آن مایتته نتتزد شهنشتته رستتد

 کنون من بگویم ستخن کتاو بگفتت

 

 کنون هتر چته جستتی همته یتافتی

 ستتخن را نیامتتتد سراستتتر بتتته بتتتن

 بگفتتتتتم ستتتترآمد متتتترا روزگتتتتار

 روان متتن از ختتاو بتتر متته رستتد

 و گشتت بتا ختاو جفتتمنم زنتده ا

 (646:  1388افردوسی،                 

 ابیات بالا از چند نظر حائز اهمیت هستند:

های شاهنامه بته خواننتده فردوسی در مقا  راوی، نقش خود را در خلق و سرودن روایت

 کند؛گوشزد می

ده فردوسی، دلیل و توجیه خود را که به امر سرودن شاهنامه روی آورده است بته خواننت

دهد و اینکه پیش از او نیز دقیقی، دست به سرودن زده بود امتا بته دستت غتلا  نشان می

خود کشته شد و وظیفۀ من است که ب د از او به امر سرودن شتاهنامه بپترداز  و آن را بته 

 سرانجا  برسانم؛

اینکه اثر را به اسم محمود غزنوی کرده است بر استاظ تتوجیهی استت کته او از ختواب 

بنتدد دهد و به عبارت دیگر، راه را بر خواننده و مخاطب در آینتده متیبه دست می  دیدنش

 که چرا این اثر ارزشمند را به اسم محمود غزنوی کرده است؟

هتای و نکتۀ نهایی هم این بخش که یک نوع خروج از روایت است به نوعی یادآور روایت

یافته از فراروایت و فرا داستان دانست. »فترا توان آن را شکلی تقلیل  مدرنیستی است و می

داستان نوعی نوشتار است که به شکلی مشخص و واضو، وض یت تهن ی خود را به نمایش 

پتردازد  اندیشی دربارۀ رابطۀ جهان واق ی و جهان داستان میگکارد و بدین شیوه، هرفمی

، س ی دارد تهتنّ ی بتودن (. فردوسی با آوردن ابیات بالا104:  1395پور و اسلامی،  احسن

جهان داستان را نیز برای لحظاتی اندو به خواننده گوشزد کند و نشان دهد که او در مقا  

کنتد کته آن را بترای راوی در برساخت آن نقش اساسی دارد و به مثابۀ »آگاهی  عمل می

گفتمتان ختود را در کند. در پایان ابیات نیز با رکر بیتتی ت لیمتی،  خوانندگان بازنمایی می

 کند.نشاند و آن را تثبیت میرهن مخاطب به کرسی می

 شنو و مخاطب شاهنامۀ فشدوسیروتی:. 1-4

های شاهنامه است. ستیمور سویۀ دیگر ت امل روایی، روایت شنو، خواننده و مخاطب روایت

کشد ر می( در یک نمودار، ارتباط روایی را به تهوی83:  1399چتمن ابه نقل از فلودرنیک،  

 کند:و طرفین ت امل روایی را مشخص می
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ای واق تی وجتود دارد. توان گفت پشتت هتر روایتتی، نویستندهبا توجه به نمودار بالا می

»نویسندۀ فرضی در واقل یک شخهیت نیست بلکه ساختۀ خوانتده یتا مفستّری استت کته 

ی و خوانندۀ واق ی نیتز س ی در فهم م نای اثر دارد  ...[ به همین صورت نیز خوانندۀ فرض

یک نفر نیستند؛ خوانندۀ فرضی ستاختۀ منتقتدی استت کته انتظتار دارد خواننتده هنگتا  

خوانش اثر، واکنش خاصی از خود نشان دهد  ...[ خوانندۀ فرضتی در واقتل هتم عهتر اثتر 

ها موافق است. او نقشی دارد که خواننتدۀ واق تی ممکتن استت بتا آن است و با این دیدگاه

توانتد در (. راوی روایت نیز که مشخص است و متی82-83گ باشد یا خیر  اهمان:  هماهن

تواند طترف خطتاب روایت حضور داشته باشد یا خیر. شنوندۀ روایت نیز به همین شیوه می

ای را در بتر بگیترد. نویستندۀ واق تی را در خود روایت باشد و یا خطابی عا  که هر خواننده

و نویسندۀ فرضی را هم راوی نیابتی مد نظر باکلند دانستت. در   توان همان راوی بنیادیمی

تتوان اصتطلاح خواننتدۀ بنیتادی و خواننتدۀ بندی باکلند، متیطرف مقابل با تکیه بر طبقه

نیابتی نیز ابداع کرد که به ترتیب م ادو خوانندۀ واق ی و خوانندۀ فرضی متد نظتر چتتمن 

 دانست.

های منثور و شتفاهی توان روایتنگرانه میشاهنامه و به صورت کلهای  با تکیه بر روایت

ای کته شاهنامه را م ادو راوی بنیادی انویسندۀ واق ی، مؤلع واق ی( اثتر دانستت؛ انگیتزه

توان م ادو نویسندۀ فردوسی را بر آن داشته است تا دست به خلق روایت شاهنامه بزند می

تتوان م تادو راوی نیتابتی ا  شاعر و خالق اثر میضمنی در نظر گرفت و فردوسی را در مق

تواند فرد یا افرادی باشتند کته در درون روایتت شتاهنامه روایت دانست. شنوندۀ روایت می

هتا خوانتده توانند افرادی باشند که بنابر اغرا  خاصی شاهنامه بر آنوجود دارند و هم می

وان قهد و غتر  درونتی خواننتدگان تشود. خوانندۀ ضمنی اخوانندۀ نیابتی( را هم میمی

شاهنامه دانست و خوانندۀ واق ی نیز کسانی هستند که به صورت واق ی و در دنیای خارج، 

ها شاید نتواند گره خاصتی از بندیخوانند. پرداختن به این تقسیمهای شاهنامه را میروایت

ن شاهنامه، نشان داد که متن شاهنامه باز کند و برای حهوو نتیجۀ بهتر باید با تکیه بر مت
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کدا  یک از این عناصر روایی در متن وجود دارند و فردوسی از چه ترفندهای روایتی بترای 

 بیان روایت خود بهره برده است؟

در مشخص و روشن بودن اینکه فردوسی خالق روایتت شتاهنامه استت، شتکی نیستت و 

هتای: نتد و بته قهتد و غتر خوانطرف روایت او نیز تما  مردمانی است که این اثر را متی

شتوند. جتدا از افتخار به گکشته، کسب هویت، دفاع از وطن و نژاد و... با این اثر مأنوظ می

هتای هایی که فردوسی آشتکارا در پتارهتوان با تکیه بر خطاباین مباحث تقریباً بدیهی می

در داستتان شنوهای دیگری نیز فر  کرد. بترای نمونته  روایتی خود گنجانده است، روایت

جمشید، وقتی منیّت و غرور جمشید با خلق و خوی آمیخته و در یک کتلا  مغترور و غترّه 

شتود، فردوستی در قالتب شکستت روایتی وارد شود و بساط زواو و نابودی او فراهم میمی

 گوید:شود و خطاب به خوانندۀ ضمنی داستان میمی

 منتتی چتتون بپیوستتت بتتا کردگتتار

  و هتوشچه گفت آن سخنگوی با فرّ

 به یزدان هر آن کس که شد ناسپاظ

 

 شکستتت انتتدر آورد و برگشتتت کتتار 

 چو خسترو شتدی بنتدگی را بکتوش

 به دلش اندر آید بته هتر ستو هتراظ

 (14: 1388افردوسی،                   

ای که به قهتد و غتر  تنبّته و یتادگیری، توان گفت هر خوانندهبا تکیه بر ابیات بالا می

تواند خوانندۀ ضتمنی داستتان باشتد و خواننتدۀ واق تی هتر کستی را بخواند میروایت بالا  

خواند چه با نظر فردوسی همگا  باشد و چه نباشد؛ چه با تواند باشد که روایت بالا را میمی

تواند هر کستی باشتد خوانندۀ ضمنی روایت همسو باشد و چه نباشد. شنوندۀ روایت نیز می

تتوان در قالتب هتا را متیشود. این بختشیا به گوش او خوانده میشنود و  که روایت را می

ها، زمتان روایتی گفتمان روایی نیز بررسی و تحلیل کرد؛ چرا که در بخش اعظم این روایت

 ایم.قطل شده است و وارد گفتمان شده

هایی که برای پادشتاهان و نامه هم خواند ی نی نامهتوان خدایاز آنجا که شاهنامه را می

تتوان انتد بنتابراین متیبه قهد عبرت گرفتن آنان از رخدادهای جهان داستانی نوشته شده

های روایت را همین پادشتاهان دانستت بترای نمونته وقتتی کته ترین شنوندهیکی از اصلی

 گوید:فردوسی در آغاز پادشاهی فریدون می

 اگتتر یادگارستتت از او متتاه مهتتر

 ورا بُتتد جهتتان ستتالیان پانهتتد

 بر او بر نماند ای پسرجهان چون  

 نماند چنین دان جهان بتر کستی

 بکتتوش و بتترنج ایتتی منمتتای چهتتر 

 نیفکنتتتد یتتتک روز بنیتتتاد بتتتد

 تتتو نیتتز آز مپرستتت و انتتده مختتور

 درو شتتتتادکامی نیتتتتابی بستتتتی
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 (31اهمان:                              

تتوان آن را وجتود دارد کته متی  تی پسشدر پارۀ روایتی بالا، خطاب مستقیم و البته عا   

شنوندۀ واق ی داستان دانست. همچنین ت الیمی که در ابیات بالا نهفته استت نشتان از آن 

دارد که فردوسی تنها به خطاب درون داستانی اکتفا نکرده است و هر کسی که شاهنامه را 

 وانندۀ واق ی آن به شمار بیاید.تواند خبخواند می

هتای گیتریهایی کلیّ هستند که با درونتهشنوهای فردوسی در بیشتر موارد، سوههروایت

هتای شتوند. مضتامین اخلاقتی، وجته بتارز و روشتن خطتاباخلاقی و گاه تمثیلی بیان می

جمشتید و بته شنو است برای نمونه پایان زندگی  فردوسی در مقا  راوی نیابتی برای روایت

 ارّه دو نیم شدن او توسط ضحاّو به این شیوه در شاهنامه ترسیم شده است:

 شتتد آن تختتت شتتاهی و آن دستتتگاه

 از او بیش بر تختت شتاهی کته بتود

 گکشتتتته بتتتر او ستتتالیان هفتهتتتد

 چتتته بایتتتد همتتته زنتتتدگانی دراز

 همتتی پرورانتتدت بتتا شتتهد و نتتوش

 یکایک چو گتویی کته گستترد مهتر

 زی بتتدویبتتدون شتتاد باشتتی و نتتا

 یکتتتتی نغتتتتز بتتتتازی بتتتترون آورد

 دلتتم ستتیر شتتد زیتتن ستترای ستتپنج

 

 زمانتته ربتتودش چتتو بیجتتاده کتتاه 

 برا آن رنج بتردن چته آمتدش ستود

 پدیتتد آوریتتده همتته نیتتک و بتتد

 چتتو گیتتتی نخواهتتد گشتتادنت راز

 جتتز آواز نرمتتت نیایتتد بتته گتتوش

 نخواهتتد نمتتودن بتته بتتد نیتتز چهتتر

 همتتتان راز دو را گشتتتایی بتتتدوی

 درد و ختتون آوردبتته دلتتت انتتدرون 

 ختتتدایا متتترا زود برهتتتان ز رنتتتج

 (17اهمان:                               

های اخلاقی در ابیات بالا، کاملاً بارز و روشن است این مفاهیم ت لیمی که در گیریدرونه

شتنو اند، در واقل خطاب به روایتتقالب شکست روایی و با ورود به زمان گفتمان انجا  شده

اند هرچند که طبق نظر سیمور چتمن باید جهت گیتری ایتن مفتاهیم شاهنامه عرضه شده

ت لیمی را بیشتر به سوی خوانندۀ ضمنی دانست که قهد و غایتت او از خوانتدن شتاهنامه، 

 عبرت گرفتن از گکشت روزگار و رخدادهای گکشته است.

هنامه در قالتب شکستت شنوهایی که فردوسی در روایتت شتاای از بارزترین روایتنمونه

روایی به آن پرداخته است استفاده از »تو  ضمنی و فرضتی در شتاهنامه استت. در بختش 

بندی و تمثیل و سپس با خطتاب کاوظ و رفتن  او به مازندران  ابتدا با قاب»پادشاهی کی

 گیری مفاهیم ت لیمی آمده است که:شنو به درونهقرار دادن روایت

 بتترو بتتر گزنتتدگتتر آیتتد ز گتتردون   لنتددرخت برومنتد چتون شتد ب
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 شود برگ پژمترده و بتیخ سستت

 چو از جایگه بگسلد پای ختویش

 مر او را سپارد گل و بترگ و بتاغ

 اگر شا  بتد خیتزد از بتیخ نیتک

 پدر چون بته فرزنتد مانتد جهتان

 گتتر او بفکنتتد فتترّ و نتتا  پتتدر

 کتتترا گتتتم شتتتود راه آموزگتتتار

 چنین استت رستم سترای کهتن

 چو رستم بتدش بتاز دانتد کستی

 

 سرش سوی پستتی گرایتد نخستت

 به شا  نوآیین دهد جتای ختویش

 بهتتاری بتته کتتردار روشتتن چتتراغ

 بتتا شتتا  تنتتدی میاغتتاز ریتتک تتتو

 کنتتتتد آشتتتتکارا بروبتتتتر نهتتتتان

 تو بیگانته ختوانش مختوانش پستر

 ستتزد گتتر جفتتا بینتتد از روزگتتار

 ستترش هتتیی پیتتدا نبینتتی ز بتتن

 نخواهد کته مانتد بته گیتتی بستی

 (129اهمان:                           

در ابیات بالا ب د از رکر »تو ، ابیات ب دی در خطاب به همان »توی  مقدّر در کلا  و به 

قهد تنبّه و ت لیم او آمده است. این »تو  همان روایت شنو شاهنامه است که فردوستی بتا 

دارد و خروج از دنیای روایت و خطاب به او س ی در نهادینه کردن گفتمتان ت لیمتی ختود 

 های روایی، رخدادها و... برای او میسّر شده است.این امر با تکیه بر شروع و پایان بخش

 گیشیشایجه .5

تتوان گفتت فردوستی شنوهای شاهنامه متیهای روایت، روایتگری و روایتبا توجه به عامل

شاهنامۀ های منثور و بخهوص  راوی اصلی و بنیادی شاهنامه نیست و بنابر آن که از روایت

هتای شتفاهی کته بته ابومنهوری برای سرودن شاهنامه بهره برده است و همچنین روایتت

توانتد راوی بنیتادی بته دست او رسیده است، مناب ی که فردوسی از آن بهره برده است می

شمار آید و فردوسی در مقا  راوی نیابتی و البته خالق شاهنامه عمتل کترده استت. قتدرت 

های روایتی در قالب شکست روایی کتاملاً اظهارگری و تفسیرگری پاره  دخل و تهرّف او در

های مختلع شاهنامه ست ی دارد نقطته ای اظهارگر است که در بخشمشهود است. او راوی

نظرات خود را نیز در قالب گفتمان برای خواننده عرضته کنتد. همچنتین گتاهی در نقتش 

دهتد و ها را به هتم پیونتد متیت، بخشکند و خارج از جهان روایاتهاو دهندگی عمل می

شتنوهای شتاهنامه گتاهی بته گیرد. روایتنقش هدایت خواننده را به رخدادها به عهده می

های واق ی شاهنامه، اند اما خوانندهدر شاهنامه مشخص شده  پسش  تیصورت عا  و خطاب  

 تری دارند.دایرۀ فراتر و گسترده
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نشتریۀ دانشتکدۀ (. »تأملاتی دربتارۀ منتابل و شتیوۀ کتار فردوستی ،  1383آیدنلو، سجاد ا
 .148-85(،  192ا 47، ادبیات و علو  انسانی تبریز

»ارتباطات غیرکلامی با تکیه بتر روایتت شتاهنامۀ (.  1398ابدالی، اعظم و جهانگیر صفری ا

 ه متون حماسی.پژوهی ادبی نگاهی تازه بفردوسی ، هشتمین همایش ملی متن

، ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیما م.اشررر، ، تاررراشر ن ررر سواد روایت (.  1397ابوت، اچ پورتر )

 اطراف.

شناختی شاهنامه ، دانشگاه تربیت م لم، استاد راهنما: »تحلیل روایت(.  1392آررنوا، لیدا ا

 اله عباسی، رسالۀ دکتری.غلام لی فلاح، استادان مشاور: فرزان سجودی، حبیب

ترجمتۀ  گتویی ستینمایی(،روایت و روایتگتری اکنکتاش در داستتان(. 1401باکلند، وارن ا

 محمد شهبا، تهران: هرمس.

، ترجمتۀ ستید جلیتل شتاهرودی لنگترودی، درو روایت و فتیلم(.  1396برانیگان، ادوارد ا

 تهران: سیاهرود.

ترجمتۀ   ینما(،هتا اجستتارهایی در بتاب نقاشتی و ستزدایتیقاب(.  1398بونیترز، پاسکاو ا

 مهدیس محمدی، تهران: علمی فرهنگی.

، تجمۀ محمتد شتهبا، تهتران: شناسی، شکل و کارکرد روایتروایت(. 1395پرینس، جرالد ا

 مینوی خرد.

، ترجمۀ حستین پاینتده، های تحلیلروایت، مفاهیم بنیادی و روش(.  1401تامس، برانون ا

 تهران: مروارید.

هتا در صتورخیاو و هستتۀ روایتی شتاهنامه ، استب رنگ(. »تن1387جودی ن متی، اکر  ا

 .82-57،  11،  پژوهش زبان و ادبیات فارسی

ها در رمان متنب او و خلتق مضتمون (. »وحدت راوی1395پور، هیوا و آزاده اسلامی احسن

 .99-122(،  3ا 6،  ادبیات پارسی م اصرهای پسامدرن ، نشریۀ عرفانی ابا تکیه بر مؤلفه

»تغییتترات الگتتوی روایتتی (. 1397نیا اختتادمی، نتترگس؛ قتتائمی، فتترزاد و متتریم صتتالحی

، کهن نامتۀ ادب پارستینامه( ،  های پهلوانی ب د از شاهنامه ابا تأکید بر روایت سا منظومه

 .68-41(،  27ا9

زاده، تهتران: ، ترجمتۀ الهتا  شوشتتریروایت و کنش جم تی(.  1400دبلیو میر، فردریک ا

 اطراف.

 ، ترجمۀ مجید اخگر، تهران: بیدگل.دربارۀ عکاسی(. 1397نتاگ، سوزان اسا
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»بررسی گفتمتان روایتی در شتاهنامۀ فردوستی ، (. 1396علامی، روالفقار و آرزو حیدری ا

 .135-115(، 23ا13،  پژوهشنامۀ ادب حماسی

»تحلیتل ستاختاری طترح داستتان نتورر بتر استاظ (.  1393فتحی، امیر و الهه شت بانی ا

 المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی.های ساختارگرایان ، همایش بینهنظری

 ، به کوشش س ید حمیدیان، تهران: قطره.شاهنامه(.  1388فردوسی، ابوالقاسم ا

پتور، اصتفهان: ، ترجمتۀ هیتوا حستنشناستیدرآمدی بر روایت(.  1399فلودرنیک، مونیکا ا

 خاموش.

 ، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: مینوی خرد.هاها و راویروایت(. 1391کوری، گریگوری ا

(. »بررستتی ت امتتل دو نظتتا  روایتتی و گفتمتتانی در داستتتان رستتتم و 1390مینتتا، بهنتتا  ا

 .1-16(،  4ا 2،  جستارهای زبانیاسفندیار؛ رویکرد نشانه م ناشناختی ، نشریۀ 

، ترجمتۀ فتتاح محمتدی، در مطال تات ستینمایی  مفاهیم کلیدی(.  1399هیوارد، سوزان ا

 زنجان: نشر هزارۀ سو .


